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  چکیده

الدین طوسی عروض و قافیه نبوده است، ولی با تألیف خواجه نصیرغلۀ اصلی با این که مش
در زمرة یکی از بزرگان علم عروض قرار گرفته است که با وجود گذشت  معیار الاشعار

چندین قرن از این کتاب، همچنان به عنوان یکی از دو منبع اساسی عروض و قافیه مورد توجه 
هاي بسیار  با ذهن ریاضی خود، در این کتاب نکته واجه نصیرخ. و استناد عروضیان قرار دارد

ها پی  ها امروزه به آن ظریف و دقیق در اوزان شعر فارسی یافته، که عروض جدید پس از قرن
اي در علم عروض و  از این رو به گفتۀ یکی از عروضیان معاصر باید او را نابغه. برده است

  .قافیه به شمار آورد
را در علم عروض و قافیه از کتاب  خواجه نصیراست که آراء بدیع  این نوشته بر آن

  .استخراج و بررسی نماید معیار الاشعار
، قافیه، جواز عروض فارسی، عروض عربی، معیار الاشعار، خواجه نصیر :هاي کلیدي واژه
  .وزنی
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  مقدمه
لی با تألیف الدین طوسی عروض و قافیه نبوده است، وخواجه نصیربا این که مشغلۀ اصلی 

در زمرة یکی از بزرگان علم عروض قرار گرفته است که با وجود گذشت  معیار الاشعار
چندین قرن از این کتاب، همچنان به عنوان یکی از دو منبع اساسی عروض و قافیه مورد توجه 

هاي بسیار  با ذهن ریاضی خود، در این کتاب نکته خواجه نصیر. و استناد عروضیان قرار دارد
ها امروزه به آنها پی  ظریف و دقیقی در اوزان شعر فارسی یافته که عروض جدید پس از قرن

اي در علم عروض و  از این رو به گفتۀ یکی از عروضیان معاصر، باید او را نابغه. برده است
را در علم عروض و قافیه از  خواجه نصیردر اینجا بر آنیم که آراء بدیع . قافیه به شمار آورد

  .استخراج و بررسی کنیم معیار الاشعارب کتا
دانشمندان ایرانی در اواخر سدة سوم و سپس در سدة چهارم هجري به وضع قواعد 

اند، ولی متأسفانه جز نامی از آنان و نیز از تألیفاتشان باقی  عروض و قافیۀ شعر فارسی پرداخته
اثر شمس الدین  ار العجمالمعجم فی معاییر اشعتوان کتاب  نمانده است، به طوري که می

ترین کتاب در عروض و قافیۀ فارسی به شمار آورد که از گزند  محمد قیس رازي را کهن
پس از این کتاب ارزشمند و نسبتاً پرحجم که در . زمان مصون مانده و به دست ما رسیده است

ه سال اثر خواجه نصیرالدین طوسی است ک معیار الاشعارتألیف شده، کتاب . هـ 628سال 
اي برده  بهره المعجمهجري است بدون آن که خواجه نصیر در کتاب خود از  649تألیف آن 

  .باشد
اند که هیچ کتاب عروض  این دو کتاب چنان جایگاهی در عروض و قافیۀ فارسی یافته

در مقایسۀ این دو کتاب با . سنتّی که پس از این دو تألیف شده به پاي آنها نرسیده است
آوري آراء عروضیان  به سبب جمع المعجمرغم اعتراف به ارجمندي کتاب Ęییکدیگر، عل

خواجه هاي  پیش از خود و نیز به سبب شواهد شعري موجود در آن، باید اذعان کرد که یافته
در علم عروض و قافیه که حاصل تأملات ذهن نقاّد اوست او را نه تنها از شمس قیس  نصیر

  .دهد تی بالاتر قرار میبلکه از تمامی علماي عروض سنّ
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  گرا گرا، نه ضرب وزن دانی عروض خواجه نصیر
علی سینا که سوفانی چون ابو نصر فارابی و ابوبر خلاف سلف خود یعنی فیل خواجه نصیر
هاي وزنی بپردازند و از  یژگیاند تا با اصول علم موسیقی به توضیح و تبیین و تلاش کرده

گیرند، از مدخل زبانی وارد علم  قرار می) rhythmici(گرایان  رو در مکتب ضرب این
اي  وزن را پدیده«گیرد که  قرار می) metrici(گرایان  شود، لذا در گروه وزن عروض می

  )48 -47ص، 1382زاده،  طبیب( ».دانند ساختاري یا زبانی می
توان گفت که در میان علماي عروض فارسی سنتّی هیچ کس به اندازة  به جرئت می

هاي زبانی و استفاده از آن براي کشف قواعد وزنی و توصیف آن  به ویژگی نصیرخواجه 
- 122ص : 1383مصطفی ذاکري، : ، نکخواجه نصیردربارة آراء زبانی . (توجه نداشته است

را در عروض فارسی نفی » فاصله«به طور مثال او با استناد به ویژگی زبان فارسی وجود ) 131
، 22گ ، معیار الاشعار. (»پارسی، سببِ ثقیل و فاصله مستعمل نیست در اصول اوزانِ«: کند می
  ))1(.پ

در میان عروضیان پیشین تنها کسی باشد که اصطلاحاتی از قبیل  خواجه نصیرشاید 
را در کتاب خود به کار برده، و تنها به ) هجا(= » مقْطع«و نیز » مصوِّت«و ) صامت(= » مصمت«

و ممدود ) کوتاه(که مصوِّت را و نیز مقْطع را به دو نوع مقصور همین مقدار اکتفا نکرده، بل
این موارد همان است که امروزه ) ، ر5 -، پ4گ ، معیار الاشعار. (تقسیم کرده است) بلند(

البتّه باید افزود که . شناسی وام گرفته و به کار بسته است عروض جدید آنها را از علم زبان
ل مصمت و مصوِّت و مقْطع و انواع آن را از فلاسفۀ پیش از اصطلاحاتی از قبی خواجه نصیر

فن خود همچون ابو نصر فارابی و بوعلی سینا آموخته است که آنها نیز به نوبۀ خود از کتاب 
؛ 56- 55ص ص ،1953ارسطوطالیس، : براي اطّلاعات بیشتر، نک. (اند ارسطو وام گرفته شعر

  ) 124-123ص ص ،1956 ؛ ابن سینا،1075، 1072ص ص ،الفارابی، ؟
هاي وزنی کمی نظام وزنی دیگري را  با این که عروضیان پیشین ما به جز نظام

                                                
» گ«هـاي آن؛ حـرف    مورد استناد بـوده اسـت، در ارجـاع بـه بـرگ      معیار الاشعاراز آن جایی که یک نسخۀ خطّی از . 1

 . باشد پشت برگ می» پ«روي برگ، و » ر«اختصار برگ، 
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اند و بنابراین کمی بودن اوزان عربی و فارسی نیز برایشان مطرح نبوده است، با این  شناخته نمی
ف میانِ خلا«: به کمی بودن این دو نظام پی برده و آن را مطرح کرده است خواجه نصیرهمه 

اما به کم، چنان که فَعولنُ را با مفاعیلن باشد؛ چه هر . دو رکنِ متشابه یا به کم باشد یا به کیف
یکی مؤلَّف از وتدي مجموع و سببی خفیف است، الاّ آنکه یکی از دیگري، به سببی خفیف 

  )، پ11گ ، شعارمعیار الا. (»»فاعلن» «مستفعلن«و » فاعلن» «فاعلاتن«و همچنین . بیشتر است
که در تفکیک هجاي کشیده به دو هجاي بلند و کوتاه، به وجود حرکت جالب این

و در پارسی حرکتی دیگر «: مجهوله یا مختلسه، و تساوي آن به حرکت محققّه پی برده است
گانه، یعنی ضمت و فتحت و کسرت، نسبت  است که آن را به هیچ کدام از این حرکات سه

در » را«آن را حرکت مجهوله و حرکت مختلسه خوانند؛ مانند حرکت حرف نتوان کرد، و 
اي که این  به گونه) ر 6پ تا  5، گ معیار الاشعار. (»است» فاعلنُ«، که بر وزن »سیپار«لفظ 

: نک. (شود سخن او امروزه در آزمایشگاه زبان به وسیلۀ ابزارهاي آزمایشگاهی تأیید می
  )139-138ص  ،1373خانلري، 

اختلافات زبانی بسیاري میان زبان فارسی و عربی یافته، به  خواجه نصیراز آن جایی که 
  .هاي وزنی در این دو زبان پی برده است تفاوت

  معیار الاشعاراصطلاحات جدید عروضی در 
به این امر واقف بوده است که یکی از علل دشواريِ علم عروض و قافیه، کثرت  خواجه نصیر

این امر در عروض فارسی مشهودتر است، زیرا . طلاحات موجود در آن استو دشواري اص
علاوه بر اصطلاحات عروض عربی، اصطلاحات دیگري از سوي عروضیان ایرانی بر آن 

کلیّت عروض سنتّی را پذیرفته است و از  خواجه نصیربا توجه به این که . افزوده شده است
کوشد تا  وزنی را توصیف نماید، با این حال می هاي سوي دیگر سعی دارد که تمامی ویژگی

در صورت لزومِ افزودن اصطلاح، اصطلاحی متناسب با ساختار عروض و در عین حال قابل 
اما در القابِ آنچه از تغییرات مفرد باشد، و عبارت از آن ضروري بود «: فهم براي ذهن بیاورد

و از مرکبّات، هر چه آن را لقبی یافته باشیم، . هیمو آن را لقبی به ما نرسیده باشد، آن را لقبی ن
، گ معیار الاشعار. (»تا القاب بسیار نشودذکر کنیم و از باقی به حسب ترکیب، عبارت کنیم، 
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  ) پ -، ر22
باشد که » تسکین«است  خواجه نصیرترین اصطلاحی که خاص  رسد که مهم به نظر می

در . همراه است» اوسط«ر رفته و اغلب با صفت به کا معیار الاشعاربیش از بیست بار در 
تسکینِ حرف اولِ وتد باشد، و ما این تغییر را تسکین  تسکینِ اوسطْ«: تعریف آن آمده است

  ) ، ر23، گ معیار الاشعار. (»نام نهادیم
همچنین در تسمیۀ دوایر خاص عروض فارسی، به جاي آن که همانند شمس قیس نام 

شود، با افزودن صفتی  یند که طبعاً موجب انباشت اصطلاحات میجدیدي براي آنها برگز
  .کند گذاري می هاي موجود، دوایر جدید را نام بر نام» زایده«یا » مزاحفه«چون 

  جوازهاي وزنی فارسی در معیار الاشعار
عروض سنتّی فارسی چه پیش از خواجه نصیر و چه پس از او، از کشف و توصیف جوازهاي 

ترین  ارسی به صورت جامع غفلت کرده است و حال آن که این امر جزو مهموزنی در شعر ف
اما در این میان تنها خواجه نصیر است که به وجود بسیاري از . مباحث علم عروض است

پی برده و آنها را در لا به لاي مباحث کتاب خود ) اختیارات شاعري(جوازهاي وزنی فارسی 
  : شود ره میآورده است که در زیر به آنها اشا

هايِ شعرِ پارسی  حکمی دیگر که همۀ اواخرِ مصراع«: ها جواز وزنی در پایان مصراع -1
ها، و خلط هر دو  شامل است آن است که وقوعِ یک ساکن و دو ساکن در اواخرِ همۀ مصراع

  )، ر23، گ معیار الاشعار. (»با یکدیگر در یک بیت، روا دارند مگر آنجا که مانعی افتد
ه نصیر با توجه به این قاعده، اوزان بسیاري را که اختلاف آنها تنها در هجاي پایانی خواج

اند، اوزان مستقل از یکدیگر  آنها بوده و عروضیان آنها را اوزانی متفاوت به شمار آورده
این وزن را «آورد که  عباراتی از این قبیل می از این رو پس از ذکر این اوزانْ. داند نمی

به حقیقت همان وزن «، »همان است که وزنِ گذشته«، »آن نیست که وزنی مفرد کننداستحقاق 
  . شود و عباراتی با این مضمون بارها و بارها تکرار می» است
جوازِ وزنیِ دیگري که خواجه نصیر آن را یافته است تسکین است که تعریف : تسکین -2

نامد، چنین آورده  خواجه آن را تغییر میآن را پیش از این آوردیم، اما دربارة این جواز که 
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از جمله تغییرات عام که به شعرِ پارسی خاص است یکی آن است که هر کجا سه «: است
روا دارند، و در یک وزن، محرّك و مسکنّ با هم » تسکینِ اوسط«حرف متحرّك متوالی افتد، 

طرّد است، الاّ آنجا که مانعی افتد بیامیزند و این حکمپ22، گ معیار الاشعار(. »م ،(  
از آن به  خواجه نصیراین جواز از پرکاربردترین جوازهاي وزنی در شعر فارسی است که 

جاي تعجب است که این نام مورد توجه عروضیان پس از . طور دقیق استفاده کرده است
، قرار نگرفت، و حتیّ عروض جدید که به طور دقیق این جواز وزنی را یافت خواجه نصیر

» تبدیل«را براي آن برگزید، مانند دکتر خانلري که آن را در ضمن قواعد » تسکین«نامی جز 
معیار عروضیان از کتاب غفلت دهندة   این نشان )268ص ،1373خانلري، . (آورده است

را در این کتاب یافته و متذکرّ آن » تسکین«بوده است، و نخستین کسانی که اصطلاح  الاشعار
؛ 32، ص 1375؛ شمیسا، 46ص  ،1368شمیسا، ( .اند  ر شمیسا و الول ساتن بوده، دکتاند شده

Elwell- Satton, 1976, p 79(  
» فعلاتن«به جاي » فاعلاتن«جواز دیگري که خواجه به آن پی برده است آمدن رکن  -3

دربارة رمل مخبون چنین آورده . باشد در رکن اول مصراع در رمل مخبون و نیز خفیف می
و ) ، ر40، گ معیار الاشعار. (»همۀ ارکان او مخبون آید جز رکن اول که سالم شاید«: است

) ، پ45، گ معیار الاشعار. (»صدر و ابتدا سالم روا بود«: گوید نیز دربارة خفیف چنین می
در اول اوزانی که پایۀ «: البتّه دکتر خانلري دربارة این جواز نظر دقیقی ارائه نداده است

ن آنها از دو هجاي کوتاه تشکیل شده باشد جایز است که به جاي هجاي کوتاه اول نخستی
  ) 265ص  ،1373خانلري، ( ».آورده شود، این حکم نیز کلیّ است... هجاي بلند

 )150ص  ،1352نجفی، . (چنان که استاد نجفی نیز متذکرّ شده است این حکم کلیّ نیست
البتّه اگر بخواهیم در این باره یک قاعدة کلیّ . تر است از این رو نظر خواجه نصیر بسیار دقیق

آغاز » UU -  - U«توانیم چنین بیان کنیم که هر وزنی که با ترتیب هجایی  ارائه دهیم می
  .تواند کوتاه یا بلند باشد شود، هجاي نخست آن خنثی است و می

جواز پرداخته  نیز پی برده و در دو جا به توصیف این» قلب«به جواز  خواجه نصیر -4
کند؛ نخست در وزن رباعی که دو هجاي ششم و  است، اگر چه از اصطلاح قلب استفاده نمی
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با تیزبینی تمام  خواجه نصیرهفتم که اولی بلند و دومی کوتاه است قابلیت جابجایی دارند و 
و مکفوف ] مفاعلن[اما در ترانه خلط مقبوض «: برد را به کار می» مراقبه«براي آن اصطلاح 

مورد دوم ) ، پ35، گ معیار الاشعار( ».به یکدیگر روا بود و میانِ یا و نون مراقبه بود] مفاعیلُ[
شود که  وي است، در عین حال یادآور میدر رجز مطْ» مفتعلن«به جاي » مفاعلن«آوردن 

یار مع( ».تناسب نگاه باید داشت«کثرت کاربرد این جواز با ذوق فارسی سازگار نیست و 
  ) 138ص ،1360شمس قیس،. (البتّه مورد دوم را شمس قیس نیز یافته است) ، ر38گ ،الاشعار

در رکن اول هزج که از جوازات رایج در سبک خراسانی » مفاعیلُ«و » مفعولُ«خلط  -5
متقدمان در یک بیت در صدر و ابتدا، موفور «: بوده و خواجه دربارة آن چنین آورده است

  )، ر34 -، پ 33، گ معیار الاشعار. (»اند بسیار جمع کرده] مفعولُ[خرب و ا] مفاعیلُ[
خواجه به نظر نگارندة این سطور، یافتن و توصیف همین جوازهاي وزنی کافی است تا 

هاي خود به  از سوي دیگر او از این یافته. را بالاتر از تمامی عروضیان سنتّی قرار دهد نصیر
اي که بر خلاف دیگر عروضیان، جوازات را عاملی براي تمایز  هکند، به گون خوبی استفاده می

به همین دلیل اوزان رباعی را که در نزد پیشینیان و علماي . دهد اوزان از یکدیگر قرار نمی
وزن آمده، او پس از یافتنِ جوازات وزنیِ رباعی، یعنی سه  24عروض سنتّیِ پس از او در 

ها و خلط هر  یک ساکن و دو ساکن در اواخرِ همۀ مصراع وقوعِ«و » مراقبه«و » تسکین«جواز 
براي . (کند رباعی را در یک وزن معرفّی می) تساوي هجاي پایانی مصراع(» دو با یکدیگر

  )261- 256ص ، ص1374شمیسا، : توضیح بیشتر نک
  دورياوزان 

ی هاي آن از افتخارات عروض جدید، به ویژه مساع اگر چه کشف اوزان دوري و ویژگی
. استاد ابوالحسن نجفی است که با دقتّ تمام به این مقوله و اهمیت و ارزش آن پرداخته است

» دور«دهد که اولاً اصطلاح  نشان می معیار الاشعاردقّت در  )613-605 صص ،1359نجفی، (
را جایگاه قافیه » دور« خواجه نصیراز این کتاب اقتباس شده است، زیرا » اوزان دوري«در 
و پایان مصراع در مثنوي، ) به جز مصراع نخست(بنابراین پایان بیت در قطعه و قصیده . اندد می

کنیم که  البتّه ما ادعا نمی. است» دور«جایگاه » مسمطات چهارخانه«و نیز در نیمۀ مصراع در 
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ترین  هاي دوري را به درستی شناخته باشد، ولی بر این باوریم که او به مهم وزن خواجه نصیر
مصراع است پی برده، همچنان  ویژگی اوزان دوري که همان بلند به شمار آوردن هجاي نیم

به همین دلیل هیچ گاه به حرجی که . که به این ویژگی در پایان مصراع نیز توجه داشته است
دربارة  خواجه نصیربه طور مثال . شمس قیس در این اوزان با آن مواجه بوده، دچار نشده است

  :ز منسرحاین بیت ا
من آن خوب ر و مهرْجوي   ترُكتمام     روي، سیمب سرو، روي چو ماه 1(قامتش آزاده(  
این وزن چهارخانه شود مسمط یا غیرِ مسمط، رکنِ دومِ هر دو  نچو« :چنین آورده است

 ».بکار دارند بر قیاسِ عروض و ضرب ]فاعلن[ یا مکشوف ]فاعلانْ[ مصراع هم مطويِّ موقوف
وقوعِ یک ساکن و دو ساکن در اواخرِ همۀ «چنان که  یعنی هم) ، پ43، گ یار الاشعارمع(

این ) ، ر23، گ معیار الاشعار(، »ها و خلط هر دو با یکدیگر در یک بیت روا دارند مصراع
به . باشد جواز در پایان رکن دوم از وزن چهارخانه که همان نیمۀ مصراع است نیز جایز می

فت که نظیر این عبارت را در تألیفات هیچ کدام از عروضیان پیشین توان گ جرئت می
  .یابیم نمی

  براي شعر ملمع مناسبوزن 
هاي میان آن دو را به خوبی  اوزان عربی و فارسی و تفاوت خواجه نصیراز آن جایی که 

بی و داند که ابیات عربیِ آن متناسب با اوزان عر را زمانی موفقّ می» شعر ملمع«شناسد،  می
هاي  اي که ابیات عربی با حفظ ویژگی ابیات فارسیِ آن متناسب با اوزان فارسی باشد، به گونه

لذا پس از شرح بحر وافر عربی چنین . وزنی عربی بتوانند در کنار ابیات فارسی قرار گیرند
] فروا[اگر به طریقِ زحاف، همه معصوب کنند، فرقی نباشد میانِ هزج و این بحر «: آورده است

هاي  هاي پارسیِ او از هزج باشد و بیت و از این جهت باشد که اگر کسی ملمعی گوید، بیت. 

                                                
  :س عروض سنّتی چنین استتقطیع این بیت بر اسا. 1

  مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان      مفتعلن فاعلانْ مفتعلن فاعلانْ
  : شود و بر اساس عروض جدید چنین تقطیع می    

  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن       مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
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تازي، وافر؛ چه به تازي هزج، مسدس نیاید و به پارسی وافر مستعمل نیست، و فرقِ میان هر دو 
یت واقع) ، ر31، گ معیار الاشعار( ».وزن، به تسکین و تحریک اواسط متحرکّات، بیش نیست

در . است خواجه نصیرترین ملمعات از نظر وزنی منطبق بر نظر  شعري گواه این است که موفقّ
  :کنیم این باره به ذکر شاهدي از رشیدالدین وطواط اکتفا می

  خـداوندا تـــو را در کامـرانی
  

  گانیهـزاران سـال بادا زند  
ۀَ  اللَّیـالی     وقـاك االله ُنـائبـ

  
  ملمات الزَّمانِ  و صانکَ منْ  

  تو آن صدري که از صدرِ تو یابند  
  

  همـه اربـابِ دانش کامرانی  
  جنابک روضـَۀُ الإقبالِ  تزُرْي  

  
  أطـایبها برَِوضات  الجنِانِ  

      

    )63، ص 1362وطواط، (   
و ) نمفاعلتن مفاعلتن فعول(شود ابیات عربی این ملمع بر وزن وافر  چنان که ملاحظه می

  .است) مفاعیلن مفاعیلن فعولن(ابیات فارسی آن بر وزن هزج مسدس محذوف 
  در عروض و قافیۀ عربی نصیر خواجهآراء 
با حجمی نه چندان زیاد در واقع حاوي علم عروض و قافیۀ عربی در کنار  معیار الاشعارکتاب 

دهندة تسلّط  بخش مربوط به عروض و قافیۀ عربی نشان. علم عروض و قافیۀ فارسی است
آید که او در این باره به قرائت یک کتاب اکتفا  بر این بحث است و چنین بر می خواجه نصیر

به طور مثال ترتیب . نکرده و چندین کتاب عروض عربی را با دقتّ تمام مطالعه کرده است
است، به ویژه بخش  القسطاسیادآور روش جاراالله زمخشري در  معیار الاشعارمباحث در 

با ایجاز بیشتري تألیف شده است و شامل علم قافیه نیز  القسطاسدمۀ این دو کتاب، اگر چه مق
  .نیست

یادآور ) به ویژه تغییرات ارکان(در ارائۀ برخی مباحث  خواجه نصیراز سوي دیگر روش 
المعیار فی أوزان الأشعار و صاحب کتاب ) م1155/ هـ 550(روش ابوبکر بن سراّج شنترینی 

است و شاید خواجه در انتخاب نام براي کتابش نیز از او تأثیر پذیرفته  فی فی علم القوافیالکا
  ) 27-20ص ص ،1968اج، ابن السرّ: براي مبحث تغییرات نک. (باشد
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دلالت  المعیاراز کتاب  خواجه نصیرالبتّه شواهد دیگري نیز وجود دارد که بر تأثیرپذیري 
کنیم و آن  به آنها نیست و تنها به یک مورد دیگر اشاره میدارد که در اینجا مجال پرداختن 

اي که  است و آن از شواذّ بحر رمل در عربی است به گونه» متمم«و » تتمیم«استعمال اصطلاح 
رود، به صورت  که به صورت محذوف به کار می) مسدس(عروض این بحر در حالت وافی 

  .بیاید» فاعلاتن«سالم و تمام آن یعنی 
وارد شده است در حالی که بسیاري از عروضیان پیشین  معیار الاشعاردر » متمم«ح اصطلا

/ هـ 385(اند؛ مانند صاحب بن عباد  عربی متذکرّ این قاعده و اصطلاح مربوط به آن نشده
، ابن حماد جوهري العروضدر ) م1002/ هـ 392(، ابن جنیّ الإقناع فی العروضدر ) م995

، خطیب العمدهدر ) م1071/ هـ 463(، ابن رشیق قیروانی عروض الورقهدر ) م1003/ هـ 393(
در ) م1229/ هـ 626(، و سکاّکی الکافی فی العروض والقوافیدر ) م1108/ هـ 502(تبریزي 

جالب . نیامده است» متمم«یا » تتمیم«در هیچ کدام از این آثار عروضی اصطلاح . مفتاح العلوم
اثر امیل  المعجم المفصل فی علم العروض والقافیه وفنون الشعراین که این اصطلاح حتیّ در 
معیار در » متمم«، و  المعیاربا همان دلالت در کتاب » تتمیم«یعقوب نیز به کار نرفته، ولی 

  )، پ38، گ معیار الاشعار؛ 21ص : 1968اج، ابن السرّ. (به کار رفته است الاشعار
 خواجه نصیرآید که  چنین برمی معیار الاشعار به هر روي، از بخش عروض و قافیۀ عربی

هاي آن را به خوبی دریافته است، به  هاي عروض عربی، ظرافت پس از مطالعۀ دقیق کتاب
از . هاي بسیار ظریفی در باب عروض و قافیۀ عربی دارد سنجی طوري که در چند مورد، نکته

پردازد، دربارة این  ن میبه زحافات آ) متدارك(آن جمله هنگامی که در بحث بحر غریب 
  : وزن از متدارك

  وارحم قَلبْی واجلس عندْي      یا محبوبی أَدرِك روحی   
ها را مقطوع خوانند، و این سهو است؛ چه قطع جز  عروضیان این رکن«: دارد چنین بیان می

  ) ، ر51، گ معیار الاشعار( ».در عروض و ضرب نیفتد
نظر خواجه نصیر در عروض عربی است، به طوري که در میان این نشان دهندة دقّت 

است ) م 953/ هـ 342(اند، تنها ابوالحسن عروضی  عروضیان پیش از او که به متدارك پرداخته
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و بعید به نظر ) 259-258ص ص ،1996الحسن العروضی،  أبو(که این نکته را دریافته است 
  .شدرسد که کتاب او در دسترس خواجه بوده با می

نکتۀ دیگري که شایسته است به آن اشاره شود ایراد خواجه نصیر به خلیل بن احمد در 
قافیه عبارت است از مجموعِ «: او ابتدا تعریف خلیل را آورده است که. تعریف قافیه است

حرکات و حروفی که از حرف ساکنِ آخرِ بیت باشد، تا حرفی ساکن که بر او متقدم بود با 
  )، پ56، گ معیار الاشعار( )1(».پیش از ساکنِ متقدم بودحرکتی که 

کند که چنین  پذیرد و تعریف دیگري براي قافیه ارائه می خواجه نصیر این تعریف را نمی
قافیه عبارت است از مجموعی که مؤلَّف باشد از حرفی یا حروفی که واجب باشد که «: است

ها بود مکرر یا در حکمِ مکرر باشد به حسبِ  صراعدر کلمات متشابه که در اواخرِ ابیات یا م
اصطلاح، و از حرفی که به مثابت حشو افتد میانِ آن حروف و از حرکاتی که تعلقّ به آن 

  )، پ57، گ معیار الاشعار( ».حرف یا حروف داشته باشد
که این تر است باید گفت  تر یا دقیق اما دربارة این که کدام یک از این دو تعریف درست

دو تعریف دو منظر متفاوت به قافیه است؛ نگاه خلیل به قافیه در این تعریف یک نگاه عروضی 
است، یعنی به کمیت حروف توجه داشته، در حالی که توجه خواجه نصیر به نوع و کیفیت 

جالب این که ابن سراّج نیز تعریف خلیل را نپذیرفته و تعریفی مشابه . حروف بوده است
  ) 89ص  ،1968اج، ابن السرّ. (آورده است) البتّه با دقّت کمتر(ف خواجه تعری

تعریف خلیل با نگاه کمی به قافیه، تعریفی مناسب است، و تعریف خواجه با  که باید گفت
هاي قافیه و نقد آن،  دربارة تعریف. (نگاه کیفی به حروف قافیه تعریفی جامع و دقیق است

   )496- 473 ص: 2007قهرمانی مقبل، : نک
  نصیر در معیار الاشعار خواجهروشمندي 

دان است،  از آن جایی که خواجه نصیر پیش از آن که عالم عروضی باشد، فیلسوف و ریاضی
تفکرّ منطقی و ذهن ریاضی او علاوه بر دقتّ نظر در مسائل عروضی، سبب ارائۀ مطالب به 

                                                
الأخفش ". (ع المتحرّك الّذي قبلَ الساكنوالقافیة عند الخلیل ما بین آخر حرف من البیت إلى أوّل ساكن یلیھ م". ١

  )۵٩ص : ١٩٧٠؛ التنوخي، ۶ص : ١٩٧٠الأوسط، 
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. سازد ز از دیگر عروضیان متمایز میصورت بسیار روشمند گشته است که او را از این جنبه نی
کتابی منحصر به فرد و کم نقص در علم عروض است و در آن  از نظر روش معیار الاشعار

هاي عروض عربی و فارسی رایج است دیده  هیچ گونه خلط مباحث که در اغلب کتاب
  .شود نمی

مقدمۀ مناسب  یک: کند سخن ما را تأیید می هاي این کتاب یک نگاه اجمالی به سرفصل
علم عروض . در سه فصل، سپس علم عروض در ده فصل و پس از آن علم قافیه در ده فصل

رود؛ یعنی از حروف و  شود از جزء به کل پیش می که بخش اصلی کتاب را نیز شامل می
کند و بالاخره  شود، سپس اسباب و اوتاد و ارکان و اوزان بحور را طرح می حرکات آغاز می

  .شود ختم میبه دوایر 
پیش از پرداختن به اوزان و شواهد شعري مربوط به آن یک فصل کامل و  خواجه نصیر

مستقل به شرح تغییرات ارکان و القاب آن، و تفصیل فروع در عروض عربی و فارسی 
منحصر به فرد  در روش ارائه مباحثْ معیار الاشعار البتّه تا این جاي کار. اختصاص داده است

معیار ولی . اند نیز چنین روشی را در پیش گرفته القسطاسهاي دیگري چون  کتاب نیست، زیرا
در ارائه و تبیین این تغییرات چنان روشمند عمل کرده است که در این باره شاید تنها  الاشعار
البتّه فراموش . دارد معیار الاشعاراست که شباهت بسیار به  المعیار فی أوزان الأشعارکتاب 

علاوه بر  خواجه نصیرتاب نخست منحصر به عروض عربی است، در حالی که نکنیم که ک
» خزم«از سوي دیگر براي . عروض عربی به شرح تغییرات در عروض فارسی نیز پرداخته است

خزم زیادتی است که  خواجه نصیردر نظر گرفته است، زیرا در نظر ) فصل هشتم(فصلی جدا 
هاي عروض عربی و فارسی که  در هیچ یک از کتاب در حالی من ».تعلقّ به ارکان ندارد«

همچنین معانی اصطلاحات عروضی را که اغلب . ام ام چنین دقتّی را ندیده مطالعه کرده
) فصل نهم(اند در یک فصل مستقل  عروضیان به صورت پراکنده و به مقتضاي کلام آورده

مخاطب در فصل پایانی فنّ جمع کرده است و بالاخره این که فواید علم عروض را براي فهم 
  .عروض آورده است

در فنّ قافیه  خواجه نصیراگر چه . جالب این که فنّ قافیه نیز دقیقاً در ده فصل آمده است
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ایجاز بیشتري به خرج داده و حتیّ المقدور از ذکر شواهد پرهیز کرده است، ولی این بخش 
تفاوت عمده میان ارائۀ این دو فن منتها یک . نیز حاوي دقّت نظر و حاکی از روشمندي اوست

هاي مربوط به قافیۀ فارسی را  در بخش قافیه، فصل خواجه نصیروجود دارد و آن این که 
هاي قافیۀ عربی قرار داده است، ولی ما در فنّ عروض یک نوع روش تطبیقی  مستقل از فصل

اختن به میان عروض عربی و فارسی را شاهدیم که خواجه در ضمن هر فصل پس از پرد
  .مبحثی از عروض عربی، نظیر فارسی آن را آورده است

این است که او با دقّت تمام واقعیت  خواجه نصیراز دیگر نکات قابل توجه در روشمندي 
وزنی را از قواعد عروضی جدا کرده است؛ یعنی با وجود این که معترف به اخذ و تأثیرپذیري 

ولی نظام وزنی فارسی را نظامی متفاوت با  علم عروض فارسی از علم عروض عربی است،
داند، بر خلاف بسیاري از عروضیان پیشین و معاصر که مرزي میان این دو  نظام وزنیِ عربی می

در این میان کسانی با . اند اند، و این دو مفهوم متفاوت را با یکدیگر خلط کرده قائل نشده
نظام وزنی فارسی را رونویسی از نظام  استناد به تشابهات قواعد علم عروض فارسی و عربی،

دارند و در مقابل کسانی که به مستقل بودن نظام وزنی فارسی عقیده دارند  وزنی عربی بیان می
  .کنند هر گونه قواعد مشترك عروضی را انکار می

  الاشعار معیارایراداتی بر 
هفتم نوشته شده  شاید چندان منصفانه نباشد که با نگاه عروض جدید به کتابی که در سدة

چنان که گذشت، خواجه نصیر جایگاهی بس رفیع در عروض . بنگریم و بر آن خرده بگیریم
کنیم که شیوة برخورد خواجه نصیر با عروض عربی و تطبیق  ما در اینجا تلاش می. فارسی دارد

رسی آن بر عروض فارسی را و نیز تعامل خواجه نصیر را با آراء عروضی فارسیِ پیش از او بر
  .کنیم

چنان که پیش از این اشاره شد، خواجه نصیر کلیت فنّ عروض فارسی را که پیش از او بنا 
شود، به طوري که آراء بدیع خود  گاه از این چارچوب خارج نمی لذا هیچ. شده، پذیرفته است

یان در عین حال، او جرئت آن را دارد که از م. آورد را نیز با توجه به اصول عروض سنتّی می
را، که مورد تأیید عروضیان پیش از او بوده است، در » فاصله«و نیز » سبب ثقیل«اجزاء ثانوي، 
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و به تبع آن » وتد مفروق«ولی شگفت این که با همین دیدگاه چرا . عروض فارسی نفی کند
را نفی نکرده است که حتیّ یک بار هم به صورت سالم در اوزان فارسی به » مفعولات«رکن 
  رفته است؟کار ن

نکتۀ دیگر این که خواجه نصیر گاهی خود را اسیر دوایر عروضی کرده است، به همین 
به طور . هاي وزنی تسلیم قواعد عروض عربی شده است دلیل به جاي توصیف برخی ویژگی

این چنین استثنا ) ها تساوي هجاي پایانی مصراع(مثال او براي قاعدة ارزشمندي که یافته است 
آن بود که وزن در غایت درازي بود که در آن بحر  مانعِ وقوعِ دو ساکنْ«: ود کهش قائل می

پس الحاقِ ساکنی . ممکن باشد و مساويِ دایره باشد، یعنی تام بود؛ مانند مفاعیلن چهار بار
در حالی که ) ، ر23، گ معیار الاشعار(» خروج از دایره باشد و روا نبوددیگر به آخرِ مصراع، 

به گفتۀ دکتر خانلري شاعران پیش از خواجه نصیر و پس از او نیازي به رعایت این استثنا 
  )265ص ،1373خانلري، . (اند ندیده

ترین ایرادي که در عروض سنتّی فارسی وجود دارد و خواجه نصیر نیز آن را  شاید بزرگ
و تفاوت آن با ) ارکان سالم(همراهی کرده است این است که عروضیان مبحث اصول ارکان 

ارکانی  در عروض عربی فروع در حشوِ مصراع. اند فروع را در عروض عربی به خوبی در نیافته
اند، و  اند، و از این رو فروع خوانده شده هستند که به خاطر جواز شعري به این شکل درآمده

جوازات در واقع تبیین کنندة ) یعنی به جز رکن پایانی(نیز بحث زحافات در حشوِ مصراع 
به طور مثال در بحر رمل عربی در رکن غیر پایانی . وزنی یا همان اختیارات شاعري هستند

» فعلات«و حتیّ ) مکفوف(» فاعلات«و ) مخبون(» فعلاتن«به عنوان رکن اصلی و » فاعلاتن«
عر از این رو در ش. توانند جایگزین آن شوند هستند که می» فاعلاتن«به عنوان فروعِ ) مشکول(

ولی عروض فارسی از . عربی رملِ مخبون یا مکفوف یا مشکول به صورت مستقل وجود ندارد
  .زحافات غالباً به عنوان استخراج وزنی از وزن دیگر بهره برده است

خواجه نصیر با این که با ذکاوت تمام متوجه جوازات وزنی فارسی شده است، ولی آن را 
، و بحث اصول و فروع را مطابق با عروض سنتّی اي قلمداد کرده است یک مسئلۀ حاشیه

مطرح کرده، و حتیّ تسکین را که او خود یافته، در ضمن بحث تغییرات که همان استخراج 
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ها شده،  و نیز با این که متوجه تساوي هجاي پایانی مصراع. فروع از اصول باشد آورده است
  . ولی در بحث تغییرات بر نظر پیشینیان صحه گذاشته است

  خاتمه
به هر روي پشتوانۀ علم منطق و ریاضیات و دقّت نظر زبانیِ خواجه نصیر سبب شده است که 

به عنوان کتابی منحصر  معیار الاشعاراو جایگاهی ویژه در عروض فارسی داشته باشد، و کتاب 
با این همه باید اعتراف کنیم که اگر چه . به فرد در عروض فارسی از گذشته تاکنون باشد

واجه نصیر از نظر ذهنیت ریاضی بسیار شبیه به بنیانگذار علم عروض عربی یعنی خلیل بن خ
احمد فراهیدي است، ولی نتوانسته آن جایگاهی را به دست آورد که خلیل بن احمد با تأسیس 

اي که هیچ دانشمند  در ادب عربی به دست آورده است، به گونه) عروض(علمی کم نقص 
  .تر از عروض خلیلی به وجود آورد نون نتوانسته جانشینی مناسبعروضی از گذشته تاک

شاید اگر خواجه نصیر با همین توانایی به جاي قرن هفتم هجري در قرن چهارم و در زمان 
توانست  بود، رها از قید و بند ایجاد شده توسط پیشینیان، می گذاري عروض فارسی می پایه

  . یفا نمایدنقش خلیل بن احمد را در عروض فارسی ا
هاي مختلف  هاي علمی او در زمینه به هر حال اگر با خواجه نصیرالدین طوسی و تلاش

کردیم که گویی مؤلفّ آن  چنین احساس می معیار الاشعارآشنایی نداشتیم، از مطالعۀ کتاب 
  .اي جز مسائل عروضی نداشته است در طول زندگی خود دغدغه
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